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 جهان قند است  

که قسمتم می‌شد جلو‌  سومین سحری بود 
دوربین حضور داشته باشم. دیروز بعد از افطار 
مصطفی آمد دنبالم و رفتیم یکی دوتا پیراهن 
گرفتم که تنوع لباسی داشته باشم. مردم عزیزند و 
لایق بهترین‌ها. وحوالی ساعت یک بامداد وارد 
حرم شدم. از باب‌الرضا)ع(آمدم تو‌، مهدی گفت 
یک اسپرسو بخوریم و پیشنهاد تلخش را چند 
دقیقه بعد به شیرینی کارت کشیدیم و از مغازه‌‌ 
همه‌چی فروشی زدیم بیرون. چه حکایتی شده 
همه مغازه‌ها در مشهد یک دستگاه قهوه‌ساز 

که‌  کاغذ چسبانده‌اند  گوشه‌‌ مغازه‌شان و یک  گذاشته‌اند 
»اسپرسوی اعلی موجود است« و قهوه‌فروش شده‌اند. از جهتی 
خوب است که دسترسی را راحت کرده و از جهتی بد چون معلوم 
نیست چه قهوه‌ای می‌خوری! وارد استودیو می‌شویم، از این 
پاپوش‌های خادم‌ها برایم خریده‌اند  که پاهایم یخ نکند. چرم 
مصنوعی است و با حرارت بدن گرم نمی‌شود که هیچ بدتر پا 
عرق می‌کند و عرق یخ می‌زند و پاهایت چوب می‌شوند. پلاتوی 
اول را در صحن انقلاب می‌گویم. یک شعر از سعدی می‌خوانم و 
می‌گویم برویم بالا که برنامه را رسما شروع کنیم. آقای امین فروغی، 
رحمت بر شیری که خورده است، این‌قدر که این مرد شیرین 

است و این‌قدر که این عزیز فرزانه محفوظات و معلومات دارد 
و از فضایل مولایمان علی)ع(‌ این‌قدر گوارا می‌گوید و می‌نویسد. 
گرام خودم  دعای سحر پخش می‌شود، چند دقیقه‌ای از اینستا
زنده حال و هوای حرم را می‌روم‌، حجم التماس دعاها عجیب 
گار دردهای  غریب است. مردم گرفتارند، مردم اذیت‌اند، روز
گفته است. به برنامه برمی‌گردیم. آقای طباخیان از اصحاب  نا
مولا می‌گوید و بزرگی‌شان و بعد اذان تهران را پخش می‌کنیم. به 
محضر حضرت می‌رسم، قصور و تقصیرهای امشب را التماس 
می‌کنم نادیده بگیرد. نماز صبح می‌خوانیم و به حرم بر می‌گردم. 

جهان قند است. 
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5  همراز عیاران
یادی از مرحوم حسن لاهوتی، مترجم و مولوی‌پژوه ساکن مشهد که هفدهم اسفند سال1391 درگذشت

خواندن و خواندن و نوشتن
اصلا مترجمی آن تقدیری نبود که روزگاری در 
عنفوان نوجوانی به ذهن حسن لاهوتی رسیده 
ن  لشا ی که بیشتر بچه‌ها د نه‌ا ما ر ز . د شد با
می‌خواست معلم و پزشک و آتش‌نشان و پلیس 
ز  باشند، آمال حسن لاهوتی گرایش به یکی ا
زیرشاخه‌های هنر بود. به گفته خودش: »هرگز 
تصور نمی‌کردم روزی مترجم خطابم کنند! و از 
آن مهم‌تر اینکه بیش از همه کارها، به این پیشه 
شریف افتخار کنم! پیشه‌ای که همیشه من را در 
حالت دانشجویی و دانش‌اندوزی نگه می‌دارد 
که فیضی عظیم است!« او عادت داشت هرجا 
کلامی، شعری، مطلبی مأنوس با ادبیات، قلبش 
را می‌لرزاند، گوشه دفترچه‌اش یادداشت کند و 
و  کی بکشد  یش سر شته‌ها ست‌نو هی به د گا
حظی ببرد و آن وقت‌ها که دست به ساز می‌برد 
و آرشه را به تارهای نازک ویلن می‌کشد، از آنچه 
به یاد دارد الهام بگیرد و در عالم نوا سیر کند. او 
داشت بی‌اراده در مسیر هنر گام برمی‌داشت که به 
لطف معلم زبان انگلیسی‌اش متمایل شد سمت 
مترجمی. پایه‌اش قوی بود و خلق‌وخوی دبیر 
کاربلد، سرنوشت حسن لاهوتی را عوض کرد. کسی 
که تا دیروز مست از عبارات ادبی و اشعار کوتاه 
و بلند و سیر در آفاق موسیقی بود، حالا داشت 
جهان را به زبان دیگری کشف می‌کرد؛ آن‌قدر 
که گذر زندگی‌اش به‌واسطه قبولی در دانشکده 
ادبیات مشهد، از سبزوار به مشهد افتاد؛ جایی که 
همان سال نخست پس از رویارویی با استاد مسلم 
تصوف و عرفان اسلامی، جناب سیدجلال‌الدین 
آشتیانی، از او آدم دیگری ساخت؛ مصاحبتی 
ناب و بی‌رقیب که او را به عالم تحقیق و تألیف 
می‌کشاند و همان روزها بود که به گفته خودش 
آموخت »زندگی یعنی کتاب و تا توان فکری هست 
و نور چشم باقی است، باید خواند و نوشت«؛ 
آن‌چنان که پس از آن تا روزی که زنده بود، پیوسته 

خواند و خواند و نوشت.

ترجمه، تحقیق و عرفان
ادامه تحصیل و سفر به آمریکا برای سپری‌کردن 
دوره کارشناسی‌ارشد، پیشنهاد جناب آشتیانی 
بود. وقتی می‌رفت ایالت میشیگان، مملکت 
هنوز دست بازمانده‌های پهلوی بود و زمانی که 
برگشت، انقلابیون پیروز شده بودند. اما دنیای 
حسن لاهوتی همچنان گره خورده بود با معارفی 
که چکه‌چکه به‌واسطه استاد آشتیانی به ظرف 
وجودی لاهوتی می‌ریخت و او را روزبه‌روز شیداتر 

می‌کرد. او که به گواه مدارک دانشگاهی، 
مترجمی تمام و کمال بود، حالا خود را 
سپرده بود به دریای آثار فلسفی و عرفان 
اسلامی؛ آثاری که عرفان را از دریچه چشم 
شاعران عارف ایران به او نشان می‌داد. 
قله مکتوبات عرفانی در آثار شعرای ایرانی، 
پیش از حافظ و سعدی، مولانا بود. معانی 
از گذر مثنوی‌معنوی رنگ تازه‌ای به خود 
می‌گرفت و تازه از اینجای کار به بعد بود 

که مهارت ترجمه و تحقیق را به خدمت گرفت تا 
عرفان و ادب فارسی را به جهانیان صادر کند.

دقیق، پیگیر و دغدغه‌مند
برای کسی که خلوت خانه و مطالعه و تحقیق و 
ترجمه، لذت‌بخش‌ترین و امن‌ترین کار دنیا بود، 
حضور در محیط پرازدحام دانشگاه و تدریس 
گاهی  برابر دانشجویانی که شاید بیش از لذت آ
به‌دنبال کسب مدرک بودند، زجر پنهانی بود 

گذران زندگی به جان  که باید به سبب 
می‌خرید. او که یک‌بار نیز در دهه40 تجربه 
کار در اداره اطلاعات و رادیو را داشت و 
1359 در  تا مقطع بازنشستگی در سال
حتی   ، د می‌کر لیت  فعا عه  مجمو ین  ا
یس خصوصی زبان  از فکرکردن به تدر
انگلیسی و موسیقی ایرانی فراری بود و 
همان تدریس زبان در دانشگاه پیام‌نور 
مشهد برایش کفایت می‌کرد، اما فرصتی 
طلایی که او را تماما به ترجمه مشغول می‌کرد، 
استخدام در بنیاد پژوهش‌های اسلامی مشهد 

بود؛ جایی که او را فقط برای ترجمه می‌خواستند؛ 
ترجمه‌هایی که از همان ایام، خصوصیات خاص 
خودش را داشت: دقیق بود و وفادار به متن 
نویسنده و زبان فارسی. اولین اثری که ترجمه 
کرد، »شکوه شمس« از خانم آنه ماری شیمل بود؛ 
اثری موفق که بارها تجدیدچاپ شد. آنه ماری 

شیمل با آن نگاه منصفانه به فرهنگ و عرفان 
ایرانی، حسن لاهوتی را مجذوب نوشته‌هایش 
کرده بود. شیمل نگاه لطیف و صادقانه‌ای داشت؛ 
زنی که نه مسلمان بود و نه ایرانی، اما کوشیده 
بود با نشان‌دادن چهره انسانی و روحانی اسلام، 
کرم)ص(، تصویر نادرست غرب را در  به‌ویژه پیامبرا
سر جهانیان محو کند. پس از آن، حسن لاهوتی 
با توفیق در انتشار نخستین ترجمه‌اش، به شکل 
جدی‌تری پیگیر کتب انگلیسی‌زبان درباره مولانا 
شد؛ مسیری بالابلند و پرفرازوفرود که با کتاب 
»مولانا، دیروز تا امروز، شرق تا غرب« اثر فرانکلین 
لوئیس به ایستگاه پایانی‌اش رسید و سند روشنی 
بر علاقه بی‌نهایت مرحوم لاهوتی به ادبیات 
کلاسیک و عرفان بود؛ گرایشی که بیش از همه 
به مصاحبت‌های مکرر روزگار جوانی او با استاد 

آشتیانی برمی‌گشت.

عصاره دو دهه مترجمی
وزی کـه حسـن لاهوتـی دسـت بـه نوشـتن  از ر
و ترجمـه بـرد، تـا آن اسـفندماهی کـه سـرانجام 
ز جهـان  یـه چشـم ا ثـر بیمـاری سـرطان ر بـر ا
فروبسـت، شـمار مقالاتـش از پنجـاه فقـره گذشـت 
تـی  زشـمند او در مجلا و دست‌نوشـت‌های ار
چـون »کلـک« و »بخـارا« و »تابـران« و »حکمـت« 
خ« جاودانـه شـد. امـا عصـاره  و »معرفـت« و »گلچـر
دو دهـه فعالیـت مسـتمر او در حـوزه ترجمـه، 
کتاب‌هایـی بـود نظیـر خدمـات مسـلمانان بـه 
جغرافیـا، جنبـش اسالمی و گرایش‌هـای قومـی 
در مسـتعمره هنـد، سـیری در افـکار و آثـار مولانـا 
از پروفسـور آنـه مـاری شـیمل، مسـلمانان هنـد 
بـه  ر  مشـهو ی  ی‌معنـو مثنو ح  شـر  ، نیـا یتا بر
ح نیکلسـون بـر مثنـوی )شـش جلـد( کـه در  شـر
چهاردهمین دوره کتاب سـال جمهوری اسالمی 
ایـران به‌عنـوان کتـاب سـال برگزیـده شـد، جغرافیا 
در قرن بیست‌ویکم، جانِ جان منتخبی از دیوان 
شـمس، مثنـوی تصحیـح نیکلسـون و محمـد 

رسـول خـدا، اثـر آنـه مـاری شـیمل.
، بــه گفتــه  ر بــا یــه و پر گران‌ما یــن میــراث  بــا ا
ل  ر طــو و د ی ا فته‌هــا ه یا ، چکیــد ش همســر
ســال‌ها را می‌تــوان در همــان خلــوت خانــه بــه 
وقــت معاشــرت بــا انبــوه کتاب‌هــا و دل‌ســپردن 
بــه نغمــه خــوش ســاز شــنید؛ آن زمانــی کــه از 
فــرط شــوق و شــیدایی و وارســتگی، دســت بــه 

قلــم می‌بــرد و مولــوی‌وار می‌ســرود:
»از قیــل و قــال مدرســه، آزرده‌دل، افســرده‌جان
 رو در خرابــات آورم، همــراز عیــاران شــوم…«

 
اول

 شخص

 احتیاط! مشغول شهرتکانی هستیم
که  هست  م  طر خا یم‌ها  قد
کبانان برای جمع‌آوری زباله  پا
ن  چکشا کو ن  غو ی یا فر ر گا با 
در تک‌تک خانه‌ها را می‌زدند 
کبانشان را  و مردم هر محله پا
گاهی  دوستانه می‌شناختند. 
یک  به  نه‌ها  حب‌خا صا هم 
ز  ا ی یا هر کمکی  ن چا ستکا ا
دستشان برمی‌آمد، میهمانشان 
می‌کردند. اما پس از اینکه بسیاری از خانه‌های 
حیاط‌دار قدیمی تبدیل به آپارتمان شد و محلات 
ه  ، شیو ند یم تهی شد ز صمیمیت قد یبا ا تقر
ک‌سازی شهرها هم تغییر کرد. جمع‌آوری زباله و پا

ساعت از 12نیمه‌شب گذشته و صدای خش‌خش 
کبان شریف و غریب محله در سکوت  جاروی پا
گاهی هم  یک، طنین‌انداز است.  خیابان تار
صدای کشیده‌شدن گاری زباله به گوش می‌رسد. 
در حال مطالعه به صداهای بیرون گوش می‌دهم 
و با خودم فکر می‌کنم بعضی شغل‌ها چقدر سخت 

و چه اندازه مهم هستند!
تصور می‌کنم این شب‌ها که سوز سرمای زمستان 
بدجوری پوست آدم را می‌درد و حتی توان این 
را دارد که از لباس‌های ضخیم هم بگذرد و لرز به 
کبان عزیز  جانمان بیندازد، ممکن است این پا
سردش باشد. شاید هم در اثر تحرک، سرما را 

خیلی حس نکند.
به تنهایی او در میانه شب تاریک و خطرهایی 
مانند احتمال تصادف یا سرقت یا هر خطر دیگری 

فکر می‌کنم که سرما و گرمای هوا در برابرش به 
چشم هم نمی‌آید. بارها خبر برخورد خودروهای 
کار و فوت یا  کبانان در حال  بی‌احتیاط با پا
ازکارافتادگی برخی از آنان را شنیده‌ایم و غمگین 
شده‌ایم. اما جز اظهار اندوه کاری هم کرده‌ایم؟ 
گر یک روز این عزیزان نباشند  تصور اینکه حتی ا
این کوچه و خیابان به چه شکلی درمی‌آید هم 

آزاردهنده است!
آن روز که باران می‌بارید و خیابان‌ها خیس و 
گل‌آلود بودند، یک‌باره یک پلاستیک پر از زباله‌تر
 که روی صندوق‌عقب یک خودرو درحال حرکت 
گذاشته شده بود، سر خورد و پخش زمین شد. 
خودرو بدون توجه به این جریان، سرعتش را 
بیشتر کرد و رفت. خودروهای عبوری دیگر نیز 
همان‌طور با سرعت از روی زباله‌ها رد می‌شدند 
و چنان چهره ناپسندی از این اتفاق به‌جا ماند 
که فقط ذهنم را درگیر یک موضوع کرد؛ چه‌کسی 
زیر این باران تند و در میان دید کم رانندگان 
از پشت شیشه‌های خیس ماشین‌هایی که با 
سرعت و برخی بی‌توجه به لغزنده‌بودن معابر 
کی را از چهره  در حال گذر هستند، باید این ناپا

خیابان بزداید؟
واقعا دلیل این حرکت ناپسند برخی رانندگان 
چیست؟ باور کنید که با برخی بی‌توجهی‌هایمان 
ممکن است جان عزیزانمان را به بازی بگیریم، 
 ، ست ‌کنیم پر و بی‌سر ر  فتا گر ا  ر ی  ه‌ا د ا نو خا
انسان‌هایی را از نان‌خوردن بیندازیم و باعث‌وبانی 
. یم شو یگر  د مصیبت  و  مشکل  یک  و ر ا هز

گـــر خودمـــان دقایقـــی تحمـــل بـــوی  حقیقتـــا ا
یـــم،  ر ا ندا لـــه تولیدی‌مـــان ر با ناخوشـــایند ز
کیـــزه و زیبـــا  چـــرا بـــه دیگرانـــی کـــه هـــر روز بـــار پا
ش  و بـــه د ا  ر ن  ما ه شـــهر شـــتن چهـــر ا ه‌د نگا
ی و  ر و عـــف جمـــع‌آ حمـــت مضا ، ز می‌کشـــند
ــلوغ  ــای شـ ــط خیابان‌هـ ــردن آن را از وسـ ک‌کـ پا

یـــم! وا می‌دار و پرتـــردد ر
این روزها در جای‌جای شهر، بنرهای »احتیاط! 
مشغول شهرتکانی هستیم« توجهمان را جلب 
کبانان عزیزی را می‌بینیم که در حال  می‌کند. پا

غچه‌ها یا  یی با ا ر ، گل‌آ ل‌ها و ی جد میز نگ‌آ ر
ک‌سازی آلودگی‌ها و زباله‌هایی هستند که ما به  پا
فراخور طبیعت ذاتی‌مان عامل تولیدش بوده‌ایم. 
این مردان بی‌ادعا در کمال مسئولیت‌‎پذیری و 
متواضعانه چه حقوق و مزایایی گرفته باشند چه 
ک  نه، چهره شهر و محله‌هایمان را از زشتی پا
کیزگی را سخاوتمندانه  می‌کنند و طراوت و پا
هدیه می‌دهند. بیایید به نعمت‌ حضور مؤثر 
این عزیزان، در عمل و به شایستگی قدردان و 

همراه باشیم.
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بدون شرح رضا جنگی

صاحبدلان
ماه قرآن  

کارگردانـی  »صاحبـدلان« سـریالی بـه 
محمدحسـین لطیفـی، زندگـی پیرمردی 
صحـاف بـه نـام سـید خلیـل صحـاف‌زاده 
را روایـت می‌کنـد کـه یـک قـرآن قدیمـی 
برای صحافی به دسـتش می‌رسـد و پس 
از آن زندگـی خـود و نـوه‌اش وارد دنیـای 
تـازه‌ای می‌شـود. »صاحبـدلان« در مـاه 
مبـارک رمضـان سـال‌1385 از شـبکه یـک 
سیما ‌روی آنتن رفت. محسن محجوب، 
باران کوثری، محمد کاسبی، ثریا قاسمی، 
خ، مهرانـه مهین‌ترابـی و  یـا پورسـر پور
گرجسـتانی از بازیگـران ایـن  سـیروس 

سریال هستند. ساخت موسیقی سریال »صاحبدلان« را کارن همایونفر عهده‌دار بوده است. 
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